
 

 

 نور اسلام شما از تابش شمشير بود
 

 ريشهء اين دينتان در مسلخ زنجير بود
 

 رحمت آيينتان يا سنگ بود يا تيغ مرگ
 

 فارغ از هرگونه فكر و اندكي تدبير بود 
 

 فكرتان خون بود و تدبير شما گردن زدن
 

 كارتان يا نوحه و يا سجده و تكبير بود
 

 خرقه ي شوم شما در مكتب روي و ريا 
 

 از همان روزي كه آمد كار آن تزوير بود
 

 آن بهشت و دوزخ و آن حيله ي بي انتها
 

 بدترين نقش خيال از عالم تصوير بود 



 
 حكم اين دين سياه و محفل اهريمنان

 
 حاصلش يا گريه و يا ناله ي شبگير بود

 
 اين همه حرف تباه و گفتن از كار گناه 

 
 از وجود صد حديث و آيه و تفسير بود

 
 اي جواني كه هنوز هم مانده اي در سادگي

 
 !لحظه اي با خود بينديش و مگو تقدير بود

 
 رانه گشتآبـادمان مانند يك ويــهن ميـ

 
 بي خرد بوديم و از ايران همين تقصير بود
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